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کنند  یقین  الهي  کاملة  قدرت  به  انسان ها 
اسباب  خالق  تعالي  الله  که  نمایند  باور  و 
است و هرطور که بخواهد در آنها تصرّف 
مي کند و هرگاه  که بخواهد آنها را بي تأثیر 
و بي خاصیت مي کند. چنان که پیش تر اشاره 
شد، قدرت الهي همواره فعّال و مؤثر است 
بدون  و  نیست،  راهي  آن  در  را  و ضعف 
شک قدرت بي پایانش در ظهور و آفرینش 
و ایجاد و غالب شدن، نیازمند اسباب نیست. 
آري! وقایع انبیا انسان  ها را به  ایمان و یقین 
به  قدرت الهي و جاودانگي آن، و به  ضعف 

باطل و شکست پذیري آن فرامي خواند: 
ـ »و قل جاء الحق و ما يبدئ الباطل و ما 
و  آمد  میان  به  حق  بگو:  و  يعيد«]سبأ:49[؛ 
باطل نه کار تازه اي را مي تواند انجام دهد 
و نه کار گذشته اي را مي تواند از سر گیرد. 
ـ »بل نقذف بالحق علي الباطل فيدمغه فإذا 
باطل  بر  را  حق  بلکه  زاهق«]انبيا:18[؛  هو 
به  و  مي شکند  درهم  را  آن  که  مي افکنیم 

ناگاه آن ]باطل[ نابود مي شود. 
ـ »فأمّا الزبد فيذهب جفاءً و أمّا ما ينفع الناّس 
فيمكث في الأرض«]رعد:17[؛ پس کفِ  آب ـ 
کنار افتاده ـ از میان مي رود و امّا آنچه به 

مردم سود مي بخشد، در زمین مي ماند.

تشويق به  تجربه كردن
و اميد به  رحمت هاي الهي 

و  زماني  تفاوت  وجود  با  قرآني  قصّه هاي 
و  الله  بر  اعتماد  و  توکّل  به سوي  مکاني، 
اوضاع  وجود  با  و  فرامي خوانند  نصرتش 
ناسازگار و شرایط نامناسب روزگار، اعتماد 
انسان را با دعوت الي  الله و حسن سیرت و 
عمل شایسته، برقرار مي کنند؛ به  همین  دلیل 
عملکردهاي معجزه آمیز انبیا علیهم السلام و 
مکرراً  الهي  نصرت  و  قدرت  شگفتي هاي 
در قرآن بیان شده اند. هرگاه   که قرآن کریم 
وقایع فتح و نصرت انبیا و قبولیت دعاي آنان 
را بیان مي دارد، منظور این است که پیروان 
ادامه دهندگان  و  دعوت شان  طرفداران  و 
این  نیز  آنها  که  کند  تشویق  را  راه شان 
رحمت هاي  به  و  کنند  تجربه  را  مسائل 
الله  که  آن گاه  آري!  باشند.  امید وار  الهي 
ایوب  بر حضرت  را  مهرباني هایش  تعالي 
علیه  السلام ذکر مي کند، در پایان مي فرماید: 

که به یقین من و رسولانم پیروز مي شویم؛ 
بي گمان خداوند، تواناي پیروزمند است. 

المرسلين،  لعبادنا  كلمتنا  سبقت  لقد  »و  ـ 
لهم  جُندنا  إنّ  و  المنصورون  لهم  إنهّم 
وعدة  به راستي  و  الغالبون«]صافاّت:171ـ173[؛ 
ما در حقّ بندگانِ رسالت یافتة ما، از پیش 
]قطعاً[  که  آنانند  همانا  است؛  شده  صادر 
ما  سپاهیانِ  بي گمان  و  یاري خواهند شد، 

پیروزند. 

سنّت دائمي و تغييرناپذير
خوانندة قرآن مجید هنگام مطالعه و بررسي 
وقایع انبیا و اخبار دعوت شان و مشکلات 
و  شده اند  روبه رو  آن  با  که  توطئه هایي  و 
صورت  مردم  جانب  از  که  مخالفت هایي 
انسان  میان یک  گرفته و جنگ سختي که 
به ظاهر تنها و بي دفاع و یک گروه توانگر و 
نیرومند و یا یک پادشاه دیکتاتور و زورگو 
پیش آمده است، به یک نتیجة قطعي دست 
با  همیشه  انبیا  دعوت  اینکه  آن  و  مي یابد 
وجود کمبود امکانات مادّي و ظاهري در 
مقابل قدرت ها و امکانات مادّي پیروز شده 
است، و دشمنان توانگر و پادشاهان زورگو 
با وجود برخورداري از قدرت و نیروهاي 
در  یا  و  نابود مي شدند  و  یا هلاک  مادّي، 
و  کرده  خم  تسلیم  سر  انبیا  دعوت  مقابل 
مجید  قرآن  مطالعة  از  مي پذیرفتند.  را  آن 
امر  نتیجه اي یک  چنین بر  مي  آید که چنین 
و  مطلق  قدرت  زیرا  است؛  نبوده  اتفّاقي 
فراگیر الهي، امر اتفّاقي و بخت و اتفّاق را 
افراد  توسّط  تعابیر  قبیل  این  و  نمي شناسد 
بي دانش و ضعیف مطرح مي شوند و مورد 

تأیید قرآن نیستند. 
داستان هاي  ذکر  و  انبیا  وقایع  تکرار 
فتح و پیروزي شان به این منظور است که 

تفاوت انبيا با مخالفان شان
در اعتماد بر اسباب مادّي

خوانندة قرآن کریم ـ تنها کتابي که تاریخ 
آنان  دعوت  اخبار  و  زندگي  وقایع  انبیا، 
به وضوح  ـ  است  نگه داشته  محفوظ  را 
مشاهده مي کند که انبیا علیهم السلام همیشه 
خفقان  با  همراه  و  تاریک  محیط هایي  در 
بود  تضاد  در  رسالت  شان  و  دعوت  با  که 
و آشکارا در مقابل آنان موضع مي گرفت، 
بعثت شان  هنگام  آنان  مي شدند.  مبعوث 
در ضعف  ظاهري  و  مادّي  اسباب  نظر  از 
به ظاهر  آنچه  و  مي بردند  به سر  ناداري  و 
ثروت  قبیل  از  است  افتخار  و  عزّت  مایة 
در  پشتیبان، همگي  و  دارایي و طرفدار  و 
البته آنچه  اختیار دشمنان شان قرار داشت؛ 
ایمان  از  بود  عبارت  داشتند،  الهي  انبیاي 
آن  به  تردیدي  و  هیچ شک  که  نیرومندي 
اغراض  کاملي که  نداشت، و اخلاص  راه 
نبود. سرمایة  با آن همراه  نفاق  شخصي و 
نیاز  اظهار  و  تضرّع  و  الله  بر  اعتماد  آنان 
و درماندگي در پیشگاه پروردگار جهانیان، 
و  سیرت  حُسن  و  تقوا،  و  صالح  عمل 
اینها،  همة  بر  افزون  و  بود،  فاضله  اخلاق 
آنان پیام آور و صاحب یک دعوت ایماني 
نیرومند بودند که خداوند متعال نصرت و 
یاریش را با آن وعده کرده است، چنان که 

فرموده است: 
ـ »إناّ لننصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة 
به  الأشهاد«]مؤمنون:51[؛  يقوم  يوم  و  الدنيا 
که  را   کساني  و   رسولان مان  ما  یقین 
روزي  و  دنیا  زندگي  در  آورده اند،  ایمان 
که گواهان ]براي گواهي دادن[ برمي خیزند، 

یاري مي کنیم.
ـ »كتب الله لأغلبنَّ أنا و رسلي إنّ الله قوي 
عزيز«]مجادله:21[؛ خداوند مقرّر داشته است 

نبوّت و انبيا
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» فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرّ و آتيناه 
أهله و مثلهم معهم رحمة من عندنا و ذكري 
اجابت  را  ]دعایش[  للعابدين«]انبيا:84[؛ پس 
کردیم و رنجي را که در خود داشت دور 
آنان  مانند  ]نیز[  و  خانواده اش  و  ساختیم 
و  خویش  جانب  از  رحمتي  به  آنان  با  را 
او  به  عبادت گزاران  براي  پندي  جهت  به 
یونس  بر  عنایاتش  که  آن گاه  و  بخشیدیم. 
مي فرماید:  مي شود،  متذکّر  را  علیه السلام 
كذالك  و  الغمّ  من  نجينّاه  و  له  »فاستجبنا 
را  ]دعایش[  پس  المُؤمنين«]انبيا:88[؛  ننُجي 
اجابت کردیم و از غم  رهایي اش دادیم و 
مؤمنان را بدین سان نجات مي دهیم. و چون 
مي آورد،  به  میان  را  هارون  و  موسي  ذکر 
إناّ  »سلامٌ علي موسي و هارون  مي فرماید: 
المُحسِنين«]صافات:120ـ121[؛  نجَزِي  كذلك 
بدین سان  ما  هارون،  و  موسي  بر  سلام 
که  آن گاه  و  مي دهیم.  جزا  نیکوکاران  به 
الطافش را بر حضرت الیاس علیه السلام ذکر 
مي کند، مي فرماید: »سلامٌ علي إل ياسين إناّ 
كَذَالكِ نجَزِي المُحسنين«]ص:130ـ131[؛ سلام 
بر إل یاسین، ما بدین سان به نیکوکاران جزا 
علیه السلام  لوط  قصة  از  بعد  و  مي دهیم. 
مي فرماید: »نعمةً من عندنا و كذالك نجزي 
از  نعمتي  از روي  ]این[  من شكر«]قمر:35[؛ 
سوي ما بود، بدین سان کسي را که سپاس  

گزارد جزا مي دهیم. 
بزرگي  بخش  که  قصّه ها  این  به راستي 
سرگرمي  جهت  هستند،  قرآن  مطالب  از 
آنها  از  هدف  نه  و  نشده اند  بیان  تفریح  و 
شک  بدون  است؛  تاریخي  اطّلاعات  ارائة 
هدف از این قصّه ها، پند و عبرت، دعوت 
و ترغیب، و راهنمایي و تقویت براي اهل 
ایمان است، چنان که حق تعالي مي فرماید: 
»لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما 
بين  الذي  تصديق  لكن  و  يفتري  كان حديثاً 
رحمةً  و  هديً  و  شيء  كلّ  تفصيل  و  يديه 
در  که  به راستي  يؤمنون«]يوسف:111[؛  لقوم 
است.  خردمندان  براي  عبرتي  داستانشان 
بربافته  ]به دروغ[  که  نیست  ]قرآن[ سخني 
براي  است  تصدیق کننده  بلکه  باشد،  شده 
آنچه که پیش از آن ]آمده[ است و بیانگر هر 
چیزي، و براي گروهي که ایمان مي آورند 
]مایة[ هدایت و رحمت است. و در سورة 
هود مي فرماید: »و كُلاّاً نقصّ عليك من أنباء 
الرسل ما نثبت به فؤادك و جاءك في هذه 
الحق و موعظة و ذكري للمؤمنين«]هود:120[؛ 

و یکایک از اخبار رسولان بر تو مي خوانیم، 
اخباري که با آن دلت را استوار مي داریم. 
حق  سخن  ]سوره[  این  در  تو  براي  و 
یادآوري  پند و  براي مؤمنان  آمده است و 

]مهمي[. 

سنّت الله با همة پيامبران
است،  همین  انبیا  همة  با  پروردگار  سنتّ 
وقتي قوم نوح علیه السلام به او مي گویند: 
الأرذلون«]شعراء: 111[؛  اتبّعك  و  »أنؤمن لك 
فرومایگان  آنکه  حال  بگرویم  تو  به  آیا 
به  نوح  حضرت  کرده اند.  پیروي  تو  از 
مغلوبٌ  »إنيّ  مي گوید:  و  مي برد  پناه  الله 
شده ام،  مغلوب  من  همانا  فانتصر«]قمر:10[؛ 
لوط  حضرت  بگیر.  انتقام  ]آنان[  از  پس 
مي گوید:  به  قومش  خطاب  علیه السلام 
رُكن  إلي  آوي  أو  قوة  بكم  لي  أنّ  »لو 
با  مقابله[  ]براي  من  اگر  شديد«]هود:80[؛ 
استوار  پناهگاهي  به  یا  داشتم  تواني  شما 
مي گرفتم.    را  شما  جلوي  مي جستم،  پناه 
پاسخ  چنین  او  به  علیه السلام  شعیب  قوم 
إناّ  و  تقول  مّمّا  كثيراً  نفقه  »ما  مي دهند: 
لرجمناك  رهطك  لولا  و  ضعيفاً  فينا  لنراك 
بسیاري  ما  «]هود:91[؛  بعزيز  علينا  أنت  ما  و 
تو مي گویي، درنمي یابیم و  را که  آنچه  از 
ما تو را در میانمان ناتوان مي  بینیم، و اگر 
و  مي کردیم  سنگسار  را  تو  نبود،  قبیله ات 
تو نزد ما گران  قدر نیستي. فرعون با کمال 
صراحت و بي شرمي دربارة حضرت موسي 
في  فرعون  نادي  »و  مي  گوید:  علیه السلام 
و  مصر  ملك  لي  أليس  قوم  يا  قال  قومه 
تبصرون.  أفلا  تحتي  من  تجري  الأنهار  هذه 
أمْ أنا خير من هذا الذي هو مهين و لايكاد 
أو  ذهب  من  أسورة  عليه  ألقي  فلولا  يبين. 
و  مقترنين«]زخرف:51ـ53[؛  الملائكة  معه  جآء 
فرعون در ]میان[ قومش بانگ برآورد ]و[ 
گفت: اي قوم من، آیا فرمان روایي مصر و 
این جویباران که از پایین دستِ ]کاخِ[ من 
روانند، از آنِ من نیستند، مگر نمي بینید؟ نه! 
من بهترم از این شخص که خوار است و 
نمي تواند با زباني گویا سخن بگوید. پس 
چرا بر او دست بندهایي زرّین فروفرستاده 
نشد یا چرا فرشتگان ]براي یاري او[ همراه 

نیامده اند؟
آنان  به سوي  پیامبران  که  امّت هایي 
قدرت  داراي  همگي  بودند،  شده  فرستاده 
و ثروت و امکانات و رفاه بودند؛ چنان که 

هود علیه السلام به  قومش مي گفت: »و اتقّو 
الذي أمدّكم بما تعلمون أمدّكم بأنعام و بنين 
کسي  از  عيون«]شعراء:132ـ134[؛  و  جناّت  و 
مي دانید،  آنچه  با  شما  به  که  بدارید  پروا 
مدد رساند. به شما با چهارپایان و فرزندان 
چشمه ساران.  و  باغ ها  ]با[  و  رساند  مدد 
»فاتقّوا  به  قومش گفت:  علیه السلام  صالح 
الله و أطيعون، و ما أسئلكم عليه من أجر إن 
فيما  أتتركون  العالمين،  ربّ  علي  إلا  أجري 
هاهنا آمنين، في جناّت و عيون و زروع و 
نخل طلعها هضيم، و تنحتون من الجبال بيوتا 
خداوند  از  پس،  فارهين«]شعراء:146ـ149[؛ 
من  و  کنید.  اطاعت  من  از  و  بدارید  پروا 
از شما بر آن )امر تبلیغ( پاداشي نمي طلبم، 
پاداش من جز بر ]عهدة[ پروردگار جهانیان 
رها  ایمن  این جاست،  آنچه  در  آیا  نیست. 
و  چشمه ساران  و  باغ ها  در  مي شوید؟ 
شکوفه هایش  که  نخلستاني  و  کشِت ها 
تر]و تازه[ است، و با چیره دستي از کوه ها 
خانه هایي مي تراشید؟ شعیب علیه السلام به 
قومش گفت: »إنيّ أراكم بخير«]هود:84[؛ من 
شما را در حالت خوبي مي بینم. امّا نتیجه 
چه شد، پاسخ آن را در قرآن بخوانید: »ألم 
مكناّهم  قرن  من  قبلهم  من  أهلكنا  كم  يروا 
في الأرض ما لم نمكن لكم و أرسلنا السماء 
من  تجري  الأنهار  جعلنا  و  مدراراً  عليهم 
 تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم و أنشأنا من بعدهم
پیش  که  ندیده اند  آیا  آخرين«]أنعام:6[؛  قرناً 
از آنان چه بسیار از امّت ها را هلاک کردیم 
که به آنان امکان و اقتداري در زمین داده 
بودیم که به شما ]چنان[ امکان و اقتداري 
نداده  ایم و ]باران[ آسمان را بر آنان پي درپي 
از  که  آوردیم  پدید  جویباران  و  فرستادیم 
پایین دست ]خانه هاي[ آنان روان بود. آن گاه 
آنان را به ]کیفر[ گناهانشان نابود کردیم، و 

پس از آنها امّتي دیگر پدید آوردیم. 

بزرگ ترين چالش براي مادّي گرايي 
مفرط و كودتايي عليه سبب پرستي  

ابراهیم  علیه السلام که در  داستان حضرت 
بزرگ ترین  است،  شده  تکرار  مجید  قرآن 
آنها  استقلال  و  اسباب  تأثیر  براي  چالش 
به حساب مي آید و دلیل بزرگي بر ضعف 
و حقارت نیروي هاي مادّي و معتقدان آن 
علیه السلام  ابراهیم  حضرت  گویي  است. 
سبک  را  مادّي  اسباب  داشت  مأموریت 
تقدیس  حدّ  در  که  را  کساني  و  بشمارد 

نبوّت و انبيا
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آنها  به  و  بودند  متکي  و  معتقد  آنها  به 
اعتماد  آنها  به  حدّ  از  بیش  و  مي  نازیدند 
مي کردند، تحقیر نموده و جهل شان را ثابت 
نماید. حضرت ابراهیم علیه السلام که امام  
موحّدان و یکتاپرستان است، از بي اعتنایي 
بر  الهي  قدرت  غلبة  و  مادّي  اسباب  به 
انکار خواص ذاتي آنها،  اسباب ظاهري و 
نیروي  و  مي یافت  آرامش  و  مي برُْد  لذّت 

معنوي مي گرفت.
و  ایماني  طویل  سفر  در  او  آري! 
توحیدي خویش هرقدرکه به جلو مي رفت، 
لگدمال  قدم هایش  زیر  را  مادّي گرایي 
به  ایماني اش  عزم  با  را  آن  و  مي کرد 
ریشخند مي گرفت، و فتح و پیروزيِ ایمان 
و یقین را بر شک و تردید، و معنویت را 
بر مادّي گرایي، و توحید را بر شرک ثابت 
مي کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام در طول 
زندگي اش علیه قدرت هاي سیاسي اطراف 
خویش و علیه پرستش مادّه، معده، معبودان 
نیروهاي خطرناک پرچم مخالفت  باطل و 
که  بود  این  این مخالفت  برافراشت. علّت 
جهان آن روز بیش از حد به اسباب ظاهري 
اعتقاد و اعتماد داشت، طوري که مي پنداشتند 
این اسباب مستقل و بالذات مؤثر حقیقي اند 
واقع،  در  برخوردارند.  خدایي  نوعي  از  و 
تقدیس  و  مادّي  اسباب  مقابل  در  کرنش 
آن، در کنار بت پرستي شان یک بت پرستي 
ابراهیم  حضرت  مي آمد.  به حساب  جدید 
بت پرستي شورید  دو  هر  علیه  علیه السلام 
باورنمودن  و  خالص  توحید  به سوي  و 
قدرت فراگیر الهي فراخواند، و ثابت کرد 
که قدرت حق تعالي برترین قدرت است 
و هموست که اشیا را از عدم خلق کرده و 
هموست که آفرینندة اسباب و خواص آنها 
را سلب  اسباب  تأثیر  است  قادر  او  است. 
اشیا جدا سازد و در  از  را  کند و خواص 
به هر  و  بگیرد  کار  آنها  از  عکس  جهت  

نحوي  که بخواهد آنها را مسخّر نماید.
تصمیم  قاطعانه  زمان،  آن  قدرتمندان 
بسوزانند:  آتش  در  را  ایشان  که  گرفتند 
كنتم  إن  آلهتكم  انصروا  و  قوه  حرِّ »قالوا 
فاعلين«]انبيا:68[؛ او را بسوزانید و خدایان تان 
کاري  واقعاً مي خواهید  اگر  کنید  را کمک 
علیه السلام  ابراهیم  حضرت  دهید.  انجام 
یقین داشت که آتش تابع ارادة الهي است و 
سوزاندن، تأثیر ذاتي آن نیست، بلکه به ارادة 
تعالي  الله  و  مي سوزاند  آتش  که  است  الله 

قدرت دارد این خاصیت را از آن جدا سازد 
و آتش را سرد و سلامت بگرداند. آري! او 
با ایمان کامل و اطمینان خاطر حاضر شد در 
آتش انداخته شود و این جا بود که قدرت 
حضرت  یقین  و  ایمان  مطابق  تعالي  الله 
ابراهیم ظاهر شد: »قلنا يا نار كوني برداً و 
سلاماً علي ابراهيم، و أرادوا به كيداً فجعلناهم 
بر  آتش!  اي  گفتیم:  الأخسرين«]انبيا:69ـ70[؛ 
خواستند  و  شو.  سلامت  و  سرد  ابراهیم 
را  آنان  پس  ورزند،  نیرنگ  او  حقّ[  ]در 

زیان کارتر گردانیدیم. 
ابراهیم  حضرت  زمان  در  مردم 
علیه السلام بر این اعتقاد بودند که زندگي 
امکان پذیر  غذا  و  توشه  و  آباداني  بدون 
آن  بر  سعي  همواره  به همین دلیل  نیست؛ 
داشتند براي زندگي و سکونت خانواده و 
را  خرّم  و  سرسبز  منطقه هاي  فرزندان شان 
جستجو کنند، منطقه هایي که در آن آب و 
داراي  تجارت و صنعت  و  فراوان  آباداني 
علیه السلام  ابراهیم  حضرت  است.  رونق 
برخلاف این دیدگاه رایج و برخلاف این 
بر  تکیه  و  اعتماد  به جاي  معروف،  رسم 
و  خانواده  سکونت  براي  ظاهري،  اسباب 
همسر و فرزندش، سرزمین بي آب وگیاهي 
را که در آن از کشاورزي و بازرگاني خبري 
از  که  سرزمیني  آن هم  کرد،  انتخاب  نبود، 
جهان متمدّن و مراکز تجارت و ثروت آن 
ابراهیم  روز خیلي فاصله داشت. حضرت 
در  خانواده اش  اسکان  از  پس  علیه السلام 
خواست  تعالي  الله  از  سرزمیني،  چنان 
دهد  روزي  آنان  به  خویش  قدرت  با  که 
و  میوه ها  از  معروف،  روش هاي  بدون  و 
دارد  ارزاني  آنان  به  غذایي  فراورده هاي 
آن  و  آنان  به سوي  را  مردم  دل هاي  و 

سرزمین متمایل گرداند: »ربنّا إنيّ أسكنت 
بيتك  عند  زرع  ذي  غير  بواد  ذرّيتي  من 
أفئدة  فاجعل  الصلاة،  ليقيموا  ربنّا  المحرّم، 
من الناّس تهوي إليهم، و ارزقهم من الثمرات 
من  پروردگارا!  يشكرون«]ابراهيم:37[؛  لعلّهم 
سرزمیني  به  را  فرزندانم  و  اهل  از  برخي 
بي کشت وزرع در کنار بیت الحرام تو سکنا 
داده ام؛ پروردگارا! تا نماز را برپا دارند. پس 
دل هاي ]برخي[ از مردم را ]چنان مشتاق[ 
کن که به آنان بگرایند و از میوه ها به آنان 
روزي ده، باشد که آنان سپاس گزارند. الله 
مستجاب  را  ابراهیم  دعاي حضرت  تعالي 
کرد و اقتصاد و امنیت ساکنان این سرزمین 
به  را  محل سکونت شان  و  نمود  تأمین  را 

مرکز خیر و برکت تبدیل کرد. 
خداوند متعال در جایي دیگر، در مورد 
این  که  اسلام  پیامبر  مکّه در زمان  ساکنان 
و  کرده  فراموش  را  الهي  عظیم  عنایت 
نسبت به آن ناسپاس شده بودند، مي فرماید: 
إليه  يجبي  آمناً  حرماً  لهم  نمكّن  لم  »أو 
ثمرات كَََُلّ شيء رزقاً مِن لدناّ و لكن أكثرهم 
حرمي  در  را  آنان  آیا  لايعلمون«]قصص:57[؛ 
ایمن جاي ندادیم که فراورده هاي هر چیز 
براي روزي ]آنان[ از نزد ما به آن رسانده 
نمي دانند.  بیشترشان  لیکن  و  مي شود؟ 
که  انتظاري  حداقل  از  قریش  سورة  در  و 
سخن  این گونه  مي رفت،  مکّه  ساکنان  از 
الذي  البيت  هذا  ربّ  »فليعبدوا  مي گوید: 
أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف«]قريش: 
را  خانه  این  پروردگار  که  باید  پس  3ـ4[؛ 
پرستش کنند، کسي که آنان را در گرسنگي 
امان  و  امن  بیمناکي  در  و  داد  خوراک 

بخشید. 
سرزمیني  علیه السلام  ابراهیم  حضرت 
کرد  انتخاب  خانواده اش  براي سکونت  را 
وجود  خوردن  آب  قطره اي  آن  در  که 
از آب زلال  ناگهان چشمه اي  امّا  نداشت، 
از میان ریگ ها جاري شد که از آن وقت 
تا امروز جریان دارد، مردم از آن مي آشامند 
مي برند.  خود  با  مختلف  کشورهاي  به  و 
او خانواده اش را در منطقه اي گذاشت که 
دیري  امّا  نبود،  خبري  مردم  و  آبادي  از 
نگذشت که آن سرزمین به یکي از شهرهاي 
مهم جهان تبدیل شد و مردم از اطراف و 
و  شدند  رهسپار  سو  آن  به  جهان  اکناف 

هنوز این سلسله ادامه دارد. 
ابراهیم  زندگي حضرت  این گونه  آري! 

 آنچه كه انبياي الهي داشتند، عبارت 
هيچ  كه  نيرومندي  ايمان  از  بود 
نداشت،  راه  آن  به  ترديدي  و  شك 
و اخلاص كاملي كه اغراض شخصي 
و نفاق با آن همراه نبود. سرماية آنان 
نياز  اظهار  و  تضرّع  و  الله  بر  اعتماد 
پروردگار  پيشگاه  در  درماندگي  و 
حُسن  و  تقوا،  و  جهانيان، عمل صالح 
افزون  و  بود،  فاضله  اخلاق  و  سيرت 
پيام آور و صاحب  اينها، آنان  بر همة 
يك دعوت ايماني نيرومند بودند كه 
با  را  ياريش  و  نصرت  متعال  خداوند 

آن وعده كرده است

نبوّت و انبيا
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علیه السلام چالشي براي مادّي گرایي مفرط 
قرار  اسباب  پرستش  و  زمان  آن  بر  حاکم 
گرفت، و مثال زنده و گویایي براي ایمان 
به الله و قدرت مطلقش تلقّي گشت. وقتي 
او یقین کرد که ارادة الهي بر هر چیز غالب 
است، پروردگار نیز اسباب را برایش مسخّر 
مورد  به شکل حیرت انگیزي  را  او  و  نمود 

عنایات خویش قرار داد.  

سرگذشت حضرت موسي چالشي 
سخت براي عقل گرايي محدود

سرگذشت حضرت موسي علیه السلام مانند 
داستان حضرت ابراهیم علیه السلام، چالش 
محسوب  مادّي گرا  عقل  براي  آشکاري 
مي شود؛ زیرا چنین افرادي همواره به سوي 
اسباب، حوادث و نظریه هاي عقلي و مادّي، 
مي  نگرند  ابدي  و  طبیعي  قوانین  همچون 
قوانین  این  بر  هیچ کس  که  مي پندارند  و 
قوانین  این  نتایج  و  ندارد  بالادستي  توان 
به راستي   همواره قطعي و تخلّف ناپذیراند. 
علیه السلام  موسي  که سرگذشت حضرت 
مرزهاي  از  که  انسان ها  از  این دسته  براي 
عقل گرایي پا فراتر نمي گذارند و نگاه شان 
از دیدن جهان فراسوي دنیاي اسباب ناتوان 

است، آزمایش بزرگي به شمار مي آید. 
حضرت موسي، در مصر و در فضایي 
و  زندگي  بر  که  اختناق آمیز  و  تاریک 
سرنوشت بني اسرائیل سایه افکنده است، به 
دنیا مي آید. هیچ گونه راه نجاتي از وضعیت 
موجود دیده نمي شود و سایة شوم ناامیدي 
آیندة  چشم انداز  و  زده  خیمه  دل ها  بر 
نامشخص  و  تاریک  بسیار  بني اسرائیل 
و  فقر  و  کم،  بسیار  آنان  جمعیت  است. 
بیداد  خواري  و  ذلتّ  و  امکانات  کمبود 
ستمگر  فردي  مصر،  وقت  حاکم  مي کند. 
و دشمن سرسخت بني اسرائیل است. آنان 
دفاع  خویش  حقوق  از  تا  ندارند  نیرویي 
که  نیست  هم  قدرتي  و  دولت  و  کنند، 
پشتیبان و حامي آنان باشد. گویا سرنوشت 
بني اسرائیل معلوم و مشخص است و آنان 
براي رنج و بدبختي خلق شده اند. حضرت 
موسي در چنین اوضاع سخت و پیچیده اي 
چشم به جهان مي گشاید. به راستي که تولدّ 
و  اسباب  براي  چالشي  ایشان  زندگي  و 
دولتمردان  و  حاکمان  و  مادّي  قدرت هاي 
مي خواست  فرعون  بود.  ستمگر  و  مستبد 
چنین فردي متولدّ نشود، امّا او متولدّ شد؛ 

او  امّا  نماند،  زنده  او  کرد  تلاش  فرعون 
در  معجزه آسا  به طرزي  آن هم  ماند،  زنده 
یک صندوق چوبین در میان امواج متلاطم 
رود نیل و جالب تر اینکه به کاخ فرعون راه 
یافت و تحت سرپرستي دشمنش و کسي 
پرورش  بود،  نقشه کشیده  قتلش  براي  که 
از  پي حادثه اي  در  و  مدتي  از  بعد  یافت. 
آنجا مي گریزد و با وجود تعقیب و مراقبت 
شدید مأموران فرعون از چنگال آنان نجات 
پریشان  و  غریب  حالي که  در  و  مي یابد 
الهي  الطاف  منتظر  درختي  سایة  در  است 
مي ماند. در چنین اوضاعي، مورد عنایت و 
مي یابد  مأمني  و  گرفته  قرار  الهي  نوازش 
مي کند.  پیدا  دست  موفقّ  ازدواجي  به  و 
سفر  آهنگ  خانواده اش  با  مدتي  از  بعد 
مي کند و در شبي تاریک و مسیري سخت 
همسرش  درهمین حال  مي شود؛  سرگردان 
این  دل  در  مي شود.  دچار  زایمان  درد  به 
تاریکي، حضرت موسي از دور روشنایي و 
آتشي را مشاهده مي کند و به آن سو مي رود 
در  امّا  بیفروزد،  آتشي  و  بیاورد  مشعلي  تا 
آنجا با نوري متفاوت مواجه شده، رسالتي 
هدایت  و  سعادت  پیام آور  و  مي یابد  الهي 
براي جامعة بشري مي شود. حضرت موسي 
براي کمک  و  بیاورد  مشعلي  بود  رفته  که 
براي   نسخه اي  با  بیابد،  چاره اي  همسرش 
نجات جهان بشریت بازمي گردد. سپس به 
مصر مي رود و وارد قصر فرعون مي شود. 
درباریان و خادمان فرعون با کرّوفرّّ خاصي 
در آنجا حضور دارند. حضرت موسي که 
از قبل متهم به قتل و تحت تعقیب بوده و 
 در دادگاه مصر علیه وي پروندة قتل تشکیل 
شده است، و از طرفي زبانش داراي لکنت 
نیرومندش  دعوت  و  قوي  ایمان  با  است، 
و  مي شود  غالب  درباریانش  و  فرعون  بر 
مغلوب  را  فرعون  برهانش،  و  حجّت  با 
مصر  ساحران  به  ناچار  فرعون  مي سازد. 
متوسّل مي شود تا معجزة موسي علیه السلام 
را که او آن را سحر و تردستي مي پندارد، 
ناگهان مي بیند که ساحران  امّا  کنند،  باطل 
در مقابل موسي علیه السلام تسلیم  شده و 
فریاد برمي آورند: »آمناّ بربّ العالمین، ربّ 
موسي و هارون«]شعراء:47ـ48[؛ به پروردگار 
جهانیان ایمان آوردیم؛ پروردگار موسي و 

هارون. 
مي رسد  دستور  موسي  حضرت  به 
و  ظلم  سرزمین  شبانه  بني اسرائیل  همراه 

امن  و  آزاد  سرزمیني  به قصد  را  استبداد 
به تعقیب  با لشکریانش  ترک کند. فرعون 
همه  صبح  روشنایي  وقتي  مي پردازد.  آنها 
در  موسي  حضرت  فرامي گیرد،  را  جا 
پشت سرش  از  و  متلاطم  دریاي  برابرش 
از  رهایي  براي  و  مي بیند  را  ظالم  دشمن 
خشم فرعون و فرعونیان ترجیح مي دهد به 
دریا بزند؛ اینجاست که به فرمان الهي دریا 
شکافته شده و در دو سو همچون کوهي 
بزرگ استوار مي ماند تا حضرت موسي و 
قومش عبور کنند. فرعون و لشکریانش که 
آنان  پي  در  نیستند  دست بردار  تعقیب  از 
 مي آیند، امّا دریاي خروشان آنها را مي بلعد 
و نابود مي کند. آري! این گونه فرعون همراه 
و  مي شود  نابود  و  هلاک  نیرومندش  قوم 
آنان  ناتوان جاي  و  بني اسرائیل مستضعف 
كانوا  الذي  القوم  أورثنا  »و  مي گیرند:  را 
التي  مغاربها  و  الأرض  مشارق  يستضعفون 
باركنا فيها و تمّت كلمة ربكّ الحسني علي 
بني اسرائيل بما صبروا و دمرّنا ما كان يصنع 
فرعون و قومه و ما كانوا يعرشون«]اعراف:137[؛ 
به ارث دادیم مشارق و مغارب زمین را که 
در آن برکت نهاده ایم به گروهي که ناتوان 
شمرده  مي شدند، و وعدة نیک پروردگارت 
بردباري  آن که  ]پاسِ[  به  اسرائیل  بني  بر 
که  را  آنچه  و  پیوست  تحقّق  به  کردند، 
او مي ساختند و آنچه را که  فرعون و قومِ 

برمي افراشتند، ویران ساختیم.

سيرت حضرت يوسف و تضاد آن
با روش هاي معروف و مأنوس

نیز  علیه السلام  یوسف  حضرت  سیرت 
معروف  جریانات  با  آن  مخالفت  نظر  از 
بسیار  علّت ومعلولي،  قوانین  و  مأنوس  و 
جذّاب و فوق العاده شگفت انگیز است. او 
روبه رو  آنان  نیرنگ  و  برادران  با حسادت 
گرفتار  تاریک  و  تنگ  چاهي  در  و  شده 
سپس  مي ماند،  چاه  در  مدتي  مي شود. 
به  و  شده  خارج  چاه  از  کارواني  توسط 
اسباب  مي شود.  گرفته  بردگي  و  اسارت 
هلاکت و ذلتّ او کاملًا فراهم است، امّا او 
از همة این مشکلات جان سالم به درمي برد. 
سپس در یک امتحان سخت قرار مي  گیرد 
و عفت و پاکدامني و وفاداري و آبرویش 
که  مي  شود  واقع  آزمایش  مورد  درحالي 
از  فریبنده اي  و عوامل  نیرومند  انگیزه هاي 
قبیل جواني و زیبایي از یک طرف، و عشق 
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قتل حضرت  توطئة  بودند.  مواجه  ستم  و 
رسول اکرم  صلّي الله علیه وسلّم طراحي شد 
افکنده  سایه  هرجا  بر  وحشت  و  ترس  و 
به  را  روز  آن  اوضاع  بخواهیم  اگر  بود. 
تصویر بکشیم بهتر از آنچه که خود قرآن 
امکان پذیر  برایمان  به تصویر کشیده است 
نیست، آنجاکه مي فرماید: »و اذكروا إذ أنتم 
أن  تخافون  الأرض  في  مستضعفون  قليل 
آن  آورید  یاد  به  الناّس«]انفال:26[؛  يتخطّفكم 
وقتي را  که اندک ]و[ در زمین مستضعف 
آواره  را  بودید، مي ترسیدید که مردم شما 

کنند.

بشارت رسول اكرم به نصرت غيبي
و آيندة شكوهمند

به  امیدي  که  نابه سامان  اوضاع  همین  در 
آینده وجود نداشت و روزنه اي از نور دیده 
نمي شد، الله بزرگ و برتر، داستان حضرت 
اکرم   رسول  براي  را  علیه السلام  یوسف 
سیرة  زیرا  کرد؛  بیان  صلّي الله علیه وسلّم 
دارد.  بسیار شباهت  یوسفي  با سیرة  نبوي 
داستان  مانند  قریش،  قبیله اش  با  داستانش 
یوسف با برادرانش است که در ابتداي آن 
پایان آن اعتراف  حسادت و دشمني و در 
ابتدا  در  مي شود.  دیده  ندامت  و  تعظیم  و 
انتها  ارتباط و بي مهري و جفا، و در  قطع 
طلب  و  فرجام خواهي  استدعاي  و  تسلیم 

عفو مشاهده مي شود.
در آزمایش یوسف تاریکي هاي چاه، و 
در امتحان محمّدرسول الله  گوشة تاریک غار 
ثور است. در داستان فرزند محبوب یعقوب 
علیه السلام محصور شدن در زندان، و در 
محاصرة  عبدالمطلّب  محبوب  نوة  داستان 
شعب  در  شدن  محصور  و  اقتصادي 
در  پیامبر  دو  هر  دشمنان  است.  أبي طالب 
پایان کار اعلام و اظهار مي نمایند: »تالله لقد 
آثرك   الله علينا و إن كناّ لخاطئين«]يوسف:91[؛ 
]سوگند[ به خداوند که خداوند تو را بر ما 
برتري داده است و ما از خطاکاران بودیم. 
پاسخ  بلندمرتبه  و  گرامي  پیامبر  دو  هر  و 
الله  يغفر  اليوم  عليكم  »لاتثريب  مي دهند: 
هیچ  الراحمين«]يوسف:92[؛  أرحم  هو  و  لكم 
را  شما  خداوند  نیست،  شما  بر  سرزنشي 
مي آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است. 

حضرت  باشکوه  داستان  مجید  قرآن 
یوسف علیه السلام را این گونه آغاز مي  کند: 
بما  القصص  أحسن  عليك  نقص  »نحن 

أوحينا إليك هذا القرآن و إن كنت من قبله 
کردن  وحي  با  ما  3[؛  الغافلين«]يوسف:  لمن 
بهترین  تو،  به  خویش  سوي  از  قرآن  این 
و  مي کنیم  حکایت  تو  بر  را  داستانسرایي 
بودي. و  بي خبران  از  آن  از  پیش  بي گمان 
»لقد  مي دهد:  پایان  این گونه  را  آن  سپس 
ما  الألباب  لأولي  عبرة  قصصهم  في  كان 
بين  الذي  تصديق  لكن  و  يفتري  كان حديثاً 
رحمة  و  هديً  و  شيء  كلّ  تفصيل  و  يديه 
در  که  به راستي  يؤمنون«]يوسف:111[؛  لقوم 
است.  خردمندان  براي  عبرتي  داستانشان 
بربافته  دروغ[  ]به  که  نبود  سخني  ]قرآن[ 
بلکه تصدیق کنندة کتابي است  باشد،  شده 
چیزي  هر  بیانگر  و  است  آن  از  پیش  که 
]مایة[  مي آورند  ایمان  که  براي گروهي  و 

هدایت و رحمت است. 
سورة یوسف در محیط پر از مشکلات 
و تاریک مکّة مکرّمه نازل شد تا به رسول 
آینده اي  که  دهد  مژده  صلّي الله علیه وسلّم 
روشن و درخشان در انتظار اوست، گویي 
داستان یوسف داستان خود اوست؛ حقّا که 
کنایه و اشاره ]در یک جوّ مخالف و همراه 
صریح  گفتار  از  رساتر  خیلي  خفقان[  با 

تلقّي مي شود.

پيروزي انبيا همراه پيروزي امّت 
علیه السلام،  یوسف  داستان  بیان  از  بعد 
و  موسي  حضرت  داستان  متعال  خداوند 
در  که  کرد  بیان  را  فرعون  و  بني اسرائیل 
سورة قصص تفصیل آن آمده است، و آن 
علیه السلام  موسي  حضرت  چگونه  اینکه 
و  نابودي  براي  فرعون  توطئه هاي  از 
نبوّت  و  رسالت  به  مي یابد،  رهایي  قتلش 
مشرّف مي شود و در مقابله با فرعون پیروز 

مي گردد. 
در سورة قصص واقعة هلاکت دشمنان 
چنگال  از  بني اسرائیل  رهایي  و  نجات  و 
ستمگران بیان شده است. داستان در سورة 
قصص با یک مقدمة تکان دهنده آغاز شده 
است و شیوة بیان طوري است که دل هاي 
جماعت  این  آیندة  نسبت به  را  قریش 
وحشت  و  رعب  دچار  ناتوان،  و  باایمان 
نبود  حاضر  قریش  که  جماعتي  مي کند، 
این  بازکند و در فکر  برایش  هیچ حسابي 
کند؛  نابود  و  ببلعد  را  آن  چگونه  که  بود 
آيات  تلك  »طسم.  مي فرماید:  چنان که 
و  نبأ موسي  من  نتلوا عليك  المبين  الكتاب 

و اصرار شدید از طرف دیگر وجود دارد. 
و  قدرت  داراي  مقابل  طرف  علاوه برآن، 
برتري است و راحت مي تواند او را متهّم 
کند و به زندان بفرستد؛ زنداني شدني که در 
آن روزگار نشانة جرم و جنایت است؛ زیرا 
فقط مجرمان در زندان نگهداري مي شوند 
و موضوع بدگویي و بدبیني مردم شهر قرار 
مي گیرند. این را هم اضافه کنید که حضرت 
یوسف اهل مصر نبود بلکه فردي غریبه و 
را  آنها  عموماً  که مصري ها  بود  کساني  از 
به دیدة حقارت و نفرت مي نگریستند. یک 
بني اسرائیلي اصلًا تصوّر نمي کرد که روزي 
در  یا  کند  پیدا  اجتماعي  جایگاه  مصر  در 
باشد.  داشته  مشارکتي  حکومت  و  قدرت 
هر  از  محرومیت  یعني  بودن  بني اسرائیلي 
نوع جایگاه اجتماعي، محرومیت از اعتماد 
منصب،  و  پست  از  محرومیت  و  عزّت  و 
چه برسد به حکومت و سلطنت، و یا اینکه 
و  شود  مصر  زمامدار  آنها  از  یکي  روزي 
را  دستوراتش  و  ببرند  فرمان  او  از  مردم 
پندارهاي  این  برخلاف  امّا  کنند.  اجرا 
موجود، مردم با چشم سر آن روز را دیدند 
اریکة قدرت مصر  بر  که حضرت یوسف 
نشست و زمام امور را به دست گرفت و به 
کرد:  اداره  را  مصر  مملکت  شیوه  بهترین 
»و كذلك مكناّ ليوسف في الأرض يتبوّأ منها 
لا  و  نشاء  من  برحمتنا  نصيب  يشاء  حيث 
نضيع أجر المحسنين«]يوسف:56[؛ و بدین سان 
در آن سرزمین به یوسف تمکّن بخشیدیم. 
از آن ]سرزمین[ هرجا که مي خواست جاي 
مي گرفت. ما رحمت خود را به هر کس که 
بخواهیم مي رسانیم و پاداش نیکوکاران را 

از بین نمي  بریم. 

شباهت و همانندي داستان يوسف 
با سيرة نبوي

خاتم الانبیاءوالمرسلین علیه السلام و کساني 
دست دردست  و  آوردند  ایمان  او  به  که 
مشابه  سرنوشتي  با  همگي  گذاشتند،  او 
علیه السلام  یوسف  حضرت  سرنوشت 
دچار شدند و با مشکلاتي مانند مشکلات 
حضرت یوسف علیه السلام مواجه گشتند. 
آنان نیز تعدادشان اندک بود، دچار ضعف 
سرزنش  مورد  و  شده  امکانات  کمبود  و 
قوم و خاندان و تحریم اقتصادي از سوي 
آنان قرار گرفتند. هدایت یافتگان از راه خدا 
بازداشته مي شدند و با انواع شکنجه و ظلم 
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علا  فرعون  إنّ  يؤمنون.  لقوم  بالحق  فرعون 
يستضعف  شيعاً  أهلها  جعل  و  الأرض  في 
طايفة منهم يذبح أبناءهم و يستحي نسآءهم 
علي  نمنّ  أنّ  نريد  و  المفسدين  من  كان  إنهّ 
أئمة  نجعلهم  و  الأرض  في  استضعفوا  الذين 
الأرض  في  لهم  نمكّن  و  الوارثين  نجعلهم  و 
و نري فرعون و هامان و جنودهما منهم ما 
كانوا يحذرون«]قصص:1ـ6[؛ طا سین میم. این 
آیه هاي کتاب مبین )روشنگر( است. به حق 
فرعون  و  موسي  خبر  از  مي خوانیم  تو  بر 
مي دارند.  باور  که  گروهي  ]آگاهي[  براي 
بي گمان فرعون در آن سرزمین تکبرّ ورزید 
و مردمان شان را گروه گروه کرد. گروهي 
از آنان را به استضعاف مي کشید، پسرانشان 
نگاه  زنده  را  دخترانشان  و  مي برید  را سر 
مي  داشت؛ بي گمان او از فسادکاران بود. و 
مي خواهیم بر آنان که در زمین به استضعاف 
کشیده شده اند، منتّ نهیم و آنان را پیشوا 
و  کنیم  ]زمین[  وارث  را  آنان  و  سازیم 
و  دهیم  )قدرت(  تمکّن  آنان  به   زمین  در 
از  آن دو  لشکریان  و  هامان  و  فرعون  به 
استضعاف گرفته شدگان(  )به  آنان  ]دست[ 

بنماییم آنچه را که از آن مي ترسیدند.

سرچشمة نيرو و اميد براي داعيان  و 
فعّالان اصلاحگر و مؤمنان صالح

شایان ذکر است که این داستان هاي مؤثر و 
نیرومند تنها براي قلب مبارک رسول اکرم 
تقویت  و  تسلّي  مایة  صلّي الله علیه وسلّم 
»كلًا  آمده است:  قرآن  نبودند، چنان که در 
به  نثبتّ  ما  الرسل  أنبآء  من  عليك  نقص 
موعظة  و  الحق  هذه  في  جاءك  و  فؤادك 
از  یکایک  و  للمؤمنين«]هود:120[؛  ذكري  و 
اخبار رسولان بر تو مي خوانیم، اخباري که 
با آن دلت را استوار مي داریم. و براي تو در 
این ]سوره[ سخن حق آمده است و براي 

مؤمنان پند و یادآوري ]مهمي[. 
براي  راستین  داستان هاي  این  واقع  در 
قوّت  و  نیرو  سرچشمة  حق،  پیروان  همة 
مي باشند،  آینده  به  امید  و  اعتماد  و  قلب 
شیوة  بر  که  را  کساني  و  إلي الله  داعیان  و 
و  ایمان  سوي  به  و  مي کنند  فعّالیت  انبیا 
مشکلات  بر  و  فرامي خوانند  تقوا  و  عمل 
في سبیل الله  راه جهاد  در  و  مي نمایند  صبر 
نسبت به  را  همگي  مي کنند،  استقامت 
امیدوار  پیروزمند  و  موفقیت آمیز   آینده اي 
قصة  در  چنان که  مي سازند؛  مطمئن  و 

تمّت  »و  است:  آمده  علیه السلام  موسي 
بما  بني اسرائيل  علي  الحسني  ربكّ  كلمة 
صبروا و دمّرنا ما كان يصنع فرعون و قومه 
و ماكانوا يعرشون«]اعراف:127[؛ و وعدة نیک 
پروردگارت بر بني اسرائیل به ]پاس[ آنکه 
بردباري کردند به تحقّق پیوست و آنچه را 
او مي  ساختند و آنچه را  که فرعون و قومِ 
که برمي افراشتند، ویران ساختیم. همچنین 
یوسف علیه السلام دربارة عامل کامیابي و 
موفقیت خویش که از جانب الله به او عنایت 
شده است، مي گوید: »قال أنا يوسف و هذا 
أخي قد منّ الله علينا إنهّ من يتقّ و يصبر فإن 
الله لايضيع أجر المحسنين«]يوسف:90[؛ گفت: 
است،  من  برادر  این  و  یوسفم  من  آري 
در  است.  نهاده  منتّ  ما  بر  خداوند  همانا 
حقیقت هر کس ]که از ارتکاب معصیت[ 
پروا کند و ]در مقابل وسوسه هاي نفس و 
شیطان[ بردباري ورزد ]از نیکوکاران است 
را  نیکوکاران  پاداش  خداوند  که[  بداند  و 

ضایع نمي کند. 
آري! ذکر این قصّه ها براي این است تا 
همه بدانند که سنتّ تغییرناپذیر الهي همین 
است و همه باور کنند که دعوت و تلاش 
انبیا علیهم السلام و ایمان و عمل  به شیوة 
همچون  نیکو،  سیرة  و  صبر  و  اطاعت  و 
إذن  به  زمان  هر  که  است  مبارکي  درخت 
فرد  یک  همانا  مي دهد.  ثمر  پروردگارش 
ضعیف، با این صفات نیرومند مي شود، و 
یک اقلیت اندک، با این خصلت ها تبدیل به 
اکثریت مي گردد: »كم من فئة قليلة غلبت فئة 
الصابرين« ]بقره:149[؛  بإذن الله و الله مع  كثيرة 
ارادة[  ]و  حکم  به  اندک  گروهي  چه بسا 
الهي بر گروهي پرتعداد پیروز شده است، 
و ]بي گمان[ خداوند با بردباران است. »و 
كنتم  إن  الأعلون  أنتم  و  لاتحزنوا  و  لاتهنوا 
و  نشوید  سست  و  مؤمنين«]آل عمران:139[؛ 
اندوهگین مباشید که اگر مؤمن باشید، شما 

برترید.  
انبیا  داستان هاي  که  کرد  اذعان  باید 
نسل هاي  براي  علیهم الصلوات والتسلیمات 
نیرو و عبرت  تنها زماني سرچشمة  بعدي 
قرار مي گیرند که با شیوة ایماني نیرومندي 
بیان شوند و دلیل و برهاني بر این مطلب 
باشند که دعوت انبیا تنها دعوتي است که 
پیروزي و موفقّیت براي آن مکتوب و مقدّر 
است. همچنین صفات و خصلت هایي که 
مورد پسند الهي هستند صاحبان آن قطعاً به 

موفقیت نایل خواهند گشت، هرچند اسباب 
دشمنان  و  برسند  به نظر  مخالف  و شرایط 
آنان متحّد شوند و صاحبان دعوت نبوي از 
نظر امکانات مادّي ضعیف باشند: »قد كان 
لكم آية في فئتين إلتقتا فئة تقاتل في سبيل الله 
و أخري كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله 
لعبرة  ذلك  في   إنّ  يشاء  من  بنصره  يؤيدّ 
در  به راستي  لأولي الأبصار«]آل عمران:13[؛ 
رسیدند،  به هم  بدر[  ]روز  که  گروهي  دو 
راه  در  گروهي  است.  نشانه اي  شما  براي 
دیگر  ]گروهي[  و  مي کردند  کارزار  خدا 
کافر بودند ]و مسلمانان[ آنان )کافران( را 
به چشم ]خود[ دو برابر خویش مي  دیدند. 
که  را  هرکس  یاري خویش  به  و خداوند 
بخواهد توان مي دهد، به راستي در این امر 

براي اهل بینش عبرتي است.

يا ايمان به دعوت پيامبران،
يا هلاكت و نابودي 

الله  که  علیهم السلام  انبیا  سیرت  تمام  در 
به اختصار و  تعالي آن را در کتابش گاهي 
نموده  تکرار  و  کرده  بیان  به تفصیل  گاهي 
است، یک نقطة متفق علیه دیده مي شود و 
آن این که دعوت انبیا علیهم السلام با وجود 
تمام مخالفت ها و موانع، پیروز شده و آنان 
این  و  گشته اند  غالب  دشمنان  مقابل  در 
است  داشته   صورت  دو  غلبه  و  پیروزي 
را  انبیا  دعوت  و  آورده  ایمان  مخالفان  یا 
اینکه  یا  شده اند،  آنان  جان نثار  و  پذیرفته 
القوم  دابر  »فقطع  گشته اند:  نابود  و  هلاک 

آن  به  بشر  نجات  و  سعادت  كه  دعوتي 
باارزش  تعالي  الله  نزد  چنان  است،  وابسته 
طبيعي  و  فطري  قوانين  حتّي  كه  است 
به خاطر آن شكسته مي شود و وقايعي به خاطر 
آن ظهور مي كند كه هيچ گاه در فكر انسان 
مصلحت هاي  مقابل،  در  است.  نكرده  خطور 
قدرت طلبي ها،  يا  ملّي  و  گروهي  فردي، 
پوشالي  رهبري هاي  داعية  و  برتري جويي ها 
كه نه خيري دربر دارند و نه جلوي فساد و بدي 
را مي گيرند، نه به نفع اسلام و بشريت هستند 
و نه با نيروهاي شر و فساد و كفر و گناه دعوا 
دارند و فقط هدف شان اين است كه مبارزه 
حسّاسيتي  بدون  و  برسند  قدرت  به  تا   كنند 

     با همة ناهنجاري ها كنار بيايند

نبوّت و انبيا
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الذي ظلموا و الحمدلله ربّ العالمين«]انعام:45[؛ 
و  برکنده شد،  پس ریشة گروه ستمکاران 

ستایش خداي راست پروردگار جهانیان. 

بي ارزشي مصلحت هاي فردي، گروهي
و ملّي در مقابل دعوت الي الله

آن  به  بشر  نجات  و  سعادت  که  دعوتي 
وابسته است، چنان نزد الله تعالي باارزش 
طبیعي  و  فطري  قوانین  حتيّ  که  است 
وقایعي  و  مي شود  شکسته  آن  به خاطر 
هیچ گاه  که  مي کند  ظهور  آن  به خاطر 
در  است.  نکرده  خطور  انسان  فکر  در 
و  گروهي  فردي،  مصلحت هاي  مقابل، 
و  برتري جویي ها  قدرت طلبي ها،  یا  ملّي 
خیري  نه  که  پوشالي  رهبري هاي  داعیة 
را  بدي  و  فساد  جلوي  نه  و  دارند  دربر 
بشریت  و  اسلام  نفع  به  نه  مي گیرند، 
هستند و نه با نیروهاي شر و فساد و کفر 
این  فقط هدف شان  و  دارند  دعوا  گناه  و 
است که مبارزه کنند تا به قدرت برسند و 
کنار  ناهنجاري ها  با همة  بدون حسّاسیتي 
فردي،  مصلحت هاي  چنان  مسلماً  بیایند، 
گروهي و ملّي اي و مواردي از این قبیل، 
نزد الله هیچ ارزشي ندارد و به پر پشه اي 
نمي ارزد، و الله تعالي پروایي ندارد که آنان 
در مسیر حرکت شان در کدام درّهِ سقوط 
کنند و به دست چه دشمني گرفتار آیند و 
باتلاق  در  یا  فرارسد  وقت  مرگ شان چه 
انقلاب خشونت  آمیزي چنان گرفتار شوند 
که هیچ کس بر آنها رحم نکند و برایشان 
دل نسوزاند و با مشکلاتي روبه رو شوند 

که آغاز و پایان آن مشخص نباشد. 

يك بينش غلط و رايج
متأسفانه یک بینش غلط که در میان جوامع 
مسلمان و جهان اسلام رواج پیدا کرده و 
این  کرده اند،  پیدا  باور  آن  به  اقشار  همة 
امور  همة  در  را  مادّي  قدرت  که  است 
معیار و ملاک قرار مي  دهند و حتي خیلي 
از داعیان و دین داران سخن شان این است: 
»المادّة قبل كل شيء«؛ قبل از هر چیز اوّل 
انبیا  سیرة  که  است  این  واقعیت  مادّیت. 
قلم  تفکّر  طرز  این  بر  الهي  پیام آوران  و 
بطلان مي کشد و به هیچ وجه آن را قبول 
و  معجزات  ظهور  و  انبیا  واقعات  ندارد. 
عجایب به دست آنها، و فتح و نصرت هایي 
که به آن مشرّف شدند و سرنوشت نهایي 

دشمنان شان، همگي بر این امر گواه است 
که طرز تفکّر مزبور اشتباه است و مادّیت 
مناسب  این جا  در  نمي زند.  را  اوّل  حرف 
في  »ثورة  رسالة  در  که  را  مطلبي  مي بینم 

التفكير« آورده ام، ذکر کنم:
»مدت زمان درازي است که خویشتن 
در  را  خویش  موفقّیت  و  ارزش  و 
امکانات  و  نیروها  با  جهان،  جغرافیاي 
و  محصولات  و  خام  مواد  و  وسایل  و 
توان  و  نفرات  تعداد  و  کشور  تولیدات 
مي بینیم  ازاین رو  مي سنجیم؛  نظامي  مان 
یک  در  توانمندي هایمان  و  سرمایه ها  که 
عرصه ها  در  و  خوب  موقعیت  و  عرصه 
ما  است!  ناچیز  دیگر  موقعیت هاي  و 
غرب  رهبري  و  سیادت  به  که  مدتهاست 
راه  هیچ  گویي  آورده ایم،  طوري که  ایمان 
که  کرده ایم  باور  و  نداریم  آن  از  گریزي 
در  و  نمي کند  تغییر  هرگز  وضعي  چنین 
قدیمي  ضرب المثل  همان  به نحوي  واقع 
مصداق  مغولان  حملة  دوران  در  رایج 
التتر  پیدا کرده است که »إذا قيل لك: أنّ  
تاتارها  گفتند  اگر  فلاتصدّق«؛  إنهزموا 
مکن.  باور  خورد ه اند،  شکست  )مغولان( 
و  غرب  با  رویارویي  فکر  به  دیگر  حالا 
زیرسؤال  و  سلطه طلبي اش  به  اعتراض 
نیستیم،  جهان  رهبري  براي  لیاقتش  بردن 
و اگر هم یک وقت ناخواسته  چنین فکري 
ارزیابي  از  بعد  کند،  خطور  ذهنمان  در 
توانمندي ها و قدرت نظامي مان و سهمي 
که از فن آوري هاي پیشرفته و انرژي اتمي 
داریم، یأس و ناامیدي بر ما چیره مي شود 
براي  جز  ما  که  مي رسیم  باور  این  به  و 
تسلیم شدن و گذراندن زندگي در حاشیة 
پیوند  در  و  غرب  به  نیازمندي  و  جهان 
رقیب  اردوگاه  دو  از  یکي  با  تنگاتنگ 

آفریده نشده ایم.« )ندوي، ثورة في التفکیر: 2ـ3(

ايمان، اطاعت و دعوت الي الله،
اسلحة مؤمن و كليد موفّقيت

انبیا  سیرة  دربارة  تعالي  الله  که  آنچه  امّا 
بیان  قرآن  در  دشمنان شان  سرنوشت  و 
از  درخشاني  نمونه هاي  ما  و  است  کرده 
این  با  این گفتار عرضه کردیم،  آن را در 
طرز تفکر )طرز تفکّر مادّي گرا( در تضاد 
است  این مطلب  مبینّ  به روشني  و  است، 
که رمز پیروزي انبیا و اسلحه اي که با آن 
گروهي  و  مي رفتند  مخالفان  مصاف  به 

و  بسیار  گروه هاي  بر  ضعیف  و  کوچک 
موفقّیت  به  و  مي گردید  پیروز  نیرومند 
امامت  منصب  به  جهان  در  و  مي رسید 
عبارت  همانا  گشتند،  مشرّف  پیشوایي  و 
الي الله؛  ایمان و اطاعت و دعوت  بود از 

چنان که در قرآن مجید مي خوانیم: 
لمّا  بأمرنا  يهدون  أئمّة  منهم  جعلنا  »و  ـ 
و  يوقنون«]سجده:24[؛  بآيتنا  كانوا  و  صبروا 
از آنان چون شکیبایي ورزیدند و به آیات 
ما یقین یافتند، پیشوایاني قرار دادیم که به 

فرمان ما هدایت مي کردند. 
تبوّآ  أن  أخيه  و  موسي  إلي  أوحينا  »و  ـ 
لقِومكما بمصر بيوتاً و اجعلوا بيوتكَُم قبلة و 
و  المؤمنين«]يونس:87[؛  بشّر  و  الصلاة  أقيموا 
به موسي و برادرش وحي کردیم که براي 
مسکن  را  خانه ها]یي[  مصر  در  قومتان 
قرار  قبله  به  رو  را  خانه هایتان  و  گزینید 
مؤمنان  به  و  دارید،  برپاي  نماز  و  دهید 

بشارت ده. 
ـ »ياأيهاالذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم 
اگر  اي مـؤمنان  أقدامَكم«]محمّد:7[؛  يثبتّ  و 
]نیز[  خداوند  دهید،  یاري  را  خدا  ]دین[ 
استوار  را  یاري دهد و گام هایتان  را  شما 

دارد. 
ـ »فلاتهنوا و تدعوا إلي السلم و أنتم الأعلون 
أعمالكم«]محمّد:35[؛  لن يتّركم  و  معكم  والله 
شما  حالي که  در  و  نورزید  سستي  پس 
چیره اید به صلح فرانخوانید. و خداوند با 
شماست و اعمالتان را در حقّ شما ضایع 

نخواهد کرد.

آيندة امّت اسلامي در گرو
پيروي از شيوة انبيا   

و  راستین  داستان هاي  این  پیام  است  این 
پر از حکمت، و این است آن درسي که از 
علیهم الصلوات والتسلیمات  انبیا  زندگاني 
این است آن منهج و شیوة  مي  آموزیم، و 
بر آن گام زن  استثنا  انبیا بدون  درستي که 
ثبت  جهانیان  براي  را  آن  قرآن  و  بودند 
کرده است. و باید اذعان کرد که امّت هاي 
مستضعف و ناتوان هیچ روزنة امیدي جز 
آیندة  تردید  بدون  و  ندارند  راه  این  از 
و  اصول  و  عقیده  داراي  که  ملّت هایي 
همین  به  وابسته  قطعاً  مي باشند،  دعوت 
الله  که  به راستي  و  است،  روش  و  راه 
تعالي حق را بیان مي کند و اوست که راه 

مي نماید.

نبوّت و انبيا
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